
 در دوره ي ابتدايي به كودكان چه بياموزيم كه به درد 10 
يا 20 سال آينده ي آن ها و جامعه بخورد؟ 

اين سؤالي بود كه سال گذشته، با هشت تن از 
متخصصان و محققان حوزه هاي گوناگون مطرح كرديم 

و در هر شماره از مجله پاسخ آن ها را به طور مفصل 
آورديم. نظر به استقبال مخاطبان مجله از اين كار و به 

دليل ضرورت جمع بندي ديدگاه هاي اين متخصصان در 
زمينه ي آموزش ابتدايي و ارائه ي راهنمايي كاربردي و 
عملي براي معلمان ابتدايي، چكيده و خلاصه اي از اين 

پاسخ ها تهيه  كرده ايم كه در ادامه آمده است.

به دانش آموزان ابتدايى 
چه بياموزيم؟

يك سؤال و 8 پاسخ از متخصصان
 حجت الاسلام دكتر محي الدين بهرام محمديان، 

رئيس پيشين سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي: 
 منظـور از تربيـت، دادن اعتماد به نفـس و اميـدواري اسـت. 
امـا چگونـه او را تربيت كنيم كه اميدوار باشـد؟ يعني معلمش 

مـدام آيـه ي يأس سـر كلاس نخواند. 
مـا در برنامـه ي درسـي گفته ايـم پنـج مرحلـه داريم كـه بايد 
آن هـا را تقويـت كنيم و ارتقا دهيم: 1. تفكـر؛ 2. ايمان؛ 3.علم؛ 

4. عمـل؛ 5. اخلاق. 
يعنـي مـا بايـد عقلانيـت را در دانش آمـوزان ارتقـا بدهيـم و 
مبتنـي بـر عقلانيـت، ايمـان بسـازيم. اگـر  ذهن قانع شـود و 
دل آرام بگيـرد، علـم دور آن شـكل مي گيـرد. يعنـي مي تواند 
مجهـولات را كشـف كنـد. امـا علم بايد بـه عمل منجر شـود؛ 
يعنـي در سـلوك فـردي، اجتماعـي، نظـام معيشـتي، نظـام 

هنـري و عبـادي او اثر بگـذارد. 
ابتدايـي را از حالـت كلاس خـارج و بـه فضايـي   كلاس 
آموزشـي- تربيتـي تبديل كنيم؛ همان طور كه در سـند تحول 

اسـت؛  آمده 
 رسانه هاي آموزشي دوره ي ابتدايي را متنوع كنيم؛ 

 روش هاي يادگيري را بر خلقيات بچه ها بنا كنيم؛
 در دوره ي ابتدايـي ضـرورت دارد مربيـان و معلمـان حتمـاً 
بـا والديـن دانش آمـوزان جلسـه ي مشـترك داشـته باشـند و 
دربـاره ي چگونگـي تربيـت و مشـكلات تربيتـي و رفـع آن هـا 

كنند.  صحبـت 
 نكتـه ي ديگـر ايـن اسـت كـه دوره ي ابتدايـي بـه مربـي و 

مشـاور نيـاز دارد. 
خروجـي ايـن كارهـا دانش آمـوزي اسـت كـه توانايـي تفكـر 
دارد، محيـط اطرافش را دوسـت دارد، خشـونت نمـي ورزد، به 
انـدازه ي خـودش از حق دفـاع مي كند، براي يادگيري بيشـتر 
نشـاط و علاقـه دارد و با بدن سـالم و اعتماد به نفـس از دوره ي 

ابتدايـي خارج مي شـود. 

تربيت، رشد دادن اعتماد به نفس
و اميدوار ساختن بچه هاست 
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عكس: اعظم لاريجاني/ غلامرضا بهرامي/ مجتبي گرگينصرالله دادار

گفت و گو



 دكتر فاطمه رمضاني، معاون آموزش ابتدايي دفتر 
تأليف و برنامه ريزي كتب درسي، مأموريت های دو دوره ي 

ابتدايی را به شرح زير توصيف می کند:
الف: مأموريت عمده ي دوره ي اول ابتدايي آموزش 

مهارت هاي پايه است؛ به اين شرح: 
 آموزش مهارت هايي براي ورود به دوره هاي بعدي تحصيلي؛ 

 آموزش مهارت هايي براي زندگي موفق و شهروند موفق و مؤثر 
بودن؛

 آموزش مهارت های پايه ي يادگيری مثل مشاهده ، طبقه بندي، 
استدلال، استفاده از حواس و به خاطر سپردن و به  خاطر آوردن؛

 آموزش مهارت هايي براي رشد و حضور مؤثر در جامعه و دنياي 
آينده  مثل عزت نفس، خويشتن داري و خود رهبري.

اگر هدف ما پرورش اين ويژگي ها در بچه هاي ابتدايي باشد، مواد 
درسي كه امروز اصالت با آن هاست، وسيله هايي براي تحقق اين 

ويژگي ها در بچه ها خواهند بود. 
 تكيه بر بازي هاي دبستاني و نيز طراحي برنامه هاي تلفيقي، از لوازم 
تدارك فرصت ها در اين دوره اند. در سياست گذاري هاي اين دوره، 
توجه به آزادي عمل كودكان، ايجاد محيط غني و شاداب براي بروز 
تفاوت هاي فردي و كسب تجربه هاي دست اول به كمك برنامه هاي 

منعطف و مشاركت خانواده ها ضروري است. 
ب: مأموريت اصلي دوره ي دوم ابتدايي اجتماعي شدن 

است. 
 تدارك فرصت هاي تربيتي براي كمك به يادگيرنده در شناخت 

توانايي ها، محدوديت ها و علاقه هاي خود؛
 پرورش خلاقيت و قوه ي تخيل و تفكر علمي و منطقي؛ 

 درك روابط علت و معلولي؛
 توانايي تشخيص و بازشناسي ارزش ها  )خوب و بد(؛

 توجه به تفاوت ها و محدوديت هاي دانش آموزان در كسب دانش 
پايه، مفاهيم و مهارت هاي اساسي در حوزه هاي يادگيري در قالب 
برنامه هاي درسي تلفيقي )كه به طور هم زمان محتواي يادگيري 

ساير حوزه ها را نيز پوشش دهد( براي تعميق يادگيري؛
تجربه هاي  كسب  تربيتي،  فرصت هاي  تدارك   

خارج  و  مدرسه  محيط  در  گروهي  و  فردي 
عملكرد  قبال  در  مسئوليت  پذيرش  آن،  از 
خود و ديگران، پرورش روحيه ي نظم پذيري، 
جامعه پذيري  در  جمعي  كار  و  قانون گرايي 

دانش آموز همراه با مشاركت خانواده.

 مهندس عبدالحسين نفيسي، عضو شوراي تدوين 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش: 

فردي كه ما در دوره ي ابتدايي تربيت مي كنيم، بايد ويژگي هايي 
داشته باشد كه به آن ها اشاره مي كنم. 

را در  زبان فارسي و حساب كردن  اين است كه  نكته  اولين   
حد نيازهاي روزمره بداند. ما اگر فارسي را در زمينه ي خواندن، 
در  دانش آموزان  ندهيم،  آموزش  به خوبي  بيان كردن  و  نوشتن 
آينده نمي توانند مقصود خود را بيان كنند. شرايط اصلي ارتباط با 
محيط اين است كه فرد خودش را به محيط بشناساند. فردي كه 
نتواند منويات خود را بيان كند، به صورتي كه معاشرانش او را خوب 

بفهمند، مزاحم توسعه است نه مدافع آن. 
 پس از آن خودآموزي است. يعني فرد بايد خودش معلم خودش 
باشد و نيازهايش را از طريق خودآموزي برطرف كند. اين خصلتي 
به  براي پرداختن  به دانش آموزان  آزادي عمل دادن  با  است كه 
مباحث مورد علاقه شان ايجاد مي شود. ما بايد آزادي عمل و امكانات 
در اختيار دانش آموزان قرار دهيم تا بتوانند چيزهاي جديد خلق 
كنند و به مفهوم جديد برسند و آنچه را ما به آن ها آموزش داده ايم 

در ذهن خود ملكه كنند. 
 خصيصه ي بعدي نظم و ترتيب و به دنبال آن برنامه داشتن است. 
دانش آموز بايد اين ويژگي  را قبل از ورود به مدرسه ياد گرفته باشد و 
در مدرسه كامل شود. فرد بايد وقت شناس باشد. قدر زمان را بداند، 
منظم باشد و قوانين مدرسه را رعايت كند. اين موضوعات را نه به 
صورت دستوري، بلكه با به وجود آوردن انگيزه ي لازم در دانش  آموز، 

از طريق بازي و كارگروهي، بايد ياد داد. 
 مسئوليت پذيري و در مقابل آن دفاع از حق خود نكته ي بعدي 
است كه بايد به آن رسيد. اين دو به هم مربوط هستند. يعني وقتي 
فرد مسئوليتي را مي پذيرد، بايد اختياراتي هم داشته باشد. اين 

اختيارات ناشي از حقوقي است كه به فرد تعلق مي گيرند. 
 قدرت تفكر و تأمل و پرسشگري ويژگي ديگر است. بدترين كار 
در مدرسه اين است كه قدرت پرسشگري دانش آموزان را سركوب 
كنيم. در حالي كه تا پرسش در ذهن كودك شكل نگيرد، فكر 
كردن هم تقويت نمي شود. اين خصيصه، خلاقيت و تفكر خلاق 

را در فرد پايه گذاري مي كند. 
بايد  تربيت مي كنيم،  ابتدايي  دوره ي  در  كه  فردي   
فردي خود يادگيرنده و مسئول باشد و بتواند با همه 
به  و  بدارد  دوست  را  خودش  كند.  برقرار  ارتباط 

ديده ي احترام به همه نگاه كند. 

پرسشگري دانش آموزان را تقويت کنيم 

آموزش مهارت هاي پايه و اجتماعي شدن 
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  دكتر حسين راغفر، اقتصاد دان و عضو هيئت علمي 
دانشگاه الزهرا )س(: 

 مـا بايـد بـه بچه هـا يـاد دهيـم چگونـه مي تـوان در محيـط 
زندگـي بـا همـه ي محدوديت هـاي موجود بهتـر زندگي كـرد. در 
حقيقـت، ايـن همـان درس كار و فنـاوري اسـت كه به شـدت 
جايـش در نظـام آموزشـي كشـور مـا خالـي اسـت. درس ديگري 

كـه در نظـام آموزشـي مـا مغفـول مانـده اسـت، ادبيـات 
فارسـي اسـت. امروز دانشـجوياني كـه وارد دانشـگاه 
را  صحيـح  جملـه ي  چهـار  نمي تواننـد  مي شـوند، 
پشـت سـر هـم بنويسـند.  يكـي از مـواد درسـي 
ديگـري كـه ضـروري اسـت در مدرسـه هاي ابتدايي 

مـا مـورد توجه جدي قـرار گيرد، درس ورزش اسـت. 
دوره ي  زنـگ  مطلوب تريـن  ورزش  زنـگ  اگـر 

قطعـاً  نباشـد،  دانش آمـوزان  زندگـي 
زنگ هاسـت.  خواسـتني ترين  از  يكـي 
بـا ورزش مي توانيـم همـه ي آموزه هاي 
اخلاقـي، ايدئولوژيكـي و فكـري را بـه 

فرزندانمـان بياموزيـم. زندگـي جمعـي و اجتماعـي را مي تـوان از 
طريـق ورزش هـاي جمعـي بـه بچه هـا آموخـت. مي تـوان صبر و 
مقابلـه بـا مشـقات زندگـي را از طريـق ورزش آمـوزش داد.  ما از 
طريـق ورزش مي توانيم ارزش هاي فتـوت، جوانمردي، همكاري و 
نوع دوسـتي را ترويـج كنيـم.  درس ديگـري كه در نظام آموزشـي 
دوره ي ابتدايـي بايـد بـه آن به صورت جدي پرداخـت، درس هنر 
اسـت. هنر تلطيف كننده ي روح انسـان اسـت.  نكته ي ديگر توجه 
بـه درس تاريـخ اسـت كـه بايـد در همـه ي سـطوح آموزشـي، 
متناسـب بـا درك و فهـم بچه هـا، ارائـه شـود. روايـت منصفانه از 
تاريـخ مي توانـد سـبب شـود افراد نسـبت به خـاك وطن و 
ارزش هـاي ملـي و ديني خود وفـادار باشـند.نكته ي آخر 
اينكـه، بـه قـول يكـي از متفكـران بـزرگ جهـان،  هيچ 
درد و رنجـي بزرگ تـر از ديده نشـدن آدم ها نيسـت. اگر 

بخواهيـد كسـي را نابـود كنيـد، او را ناديـده بگيريد. 
مـا در نظـام آموزشـي مان بايـد بـه 
گونـه اي عمـل كنيـم كـه همـه ي 
بچه هـا ديـده شـوند، نـه اينكـه 
فقـط عـده ي معـدودي از آن ها 

شـوند.  ديده 

رشد اجتماعي بچه ها را جدي بگيريم
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 دكتر عبدالعظيم كريمي، روان شناس و عضو هيئت 
علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: 

 بزرگ تريـن اتفاقـي كه در دوره ي ابتدايي بايد بيفتد، اين اسـت 
كـه هيـچ اتفاقـي نيفتـد. اگر مـا واقعـاً بتوانيـم به چنيـن حكمت 
بزرگـي دسـت پيـدا كنيم كـه هيچ اتفاقـي نيفتد، مطمئن باشـيد 
اتفـاق تربيـت فطـري در تعليم و تربيـت فطـري رخ  بزرگ تريـن 
مي دهـد. اگـر مـا تقـواي تربيتـي داشـته باشـيم، يعني سـپري 
ايجـاد كنيم كه هيچ اتفاقي در مدرسـه نيفتـد، آن گاه اتفاقي دروني 

و نورانـي و شـهودي از درون بچه هـا زايـش پيـدا مي كنـد. 
تقـواي آمـوزش و تربيـت، يعنـي آمـوزش كاهشـي بـه 
قصـد پـرورش افزايشـي. يعنـي هـر قـدر آمـوزش را كاهـش 
دهيـم، پـرورش افزايـش پيدا مي كند. چـون آموزش دگرسـاخته و 
اكتسـابي اسـت كه روي نيازهاي دروني و اكتشـافات شخصي افراد 

ها وَ  را مي پوشـاند. در قـرآن كريـم آمـده اسـت: »قَـدْ  افَلَـحَ مَـنْ  زَكَّ
ـها«. فـرق بين زكها و دسـها چيسـت؟ فرق بين  قَـد خـابَ مَن دَسَّ
تزكيه و تدسـيه چيسـت؟ تزكيه كاهـش مي دهد. تدسـيه افزايش 
مي دهـد. تزكيه كوثر اسـت. تدسـيه تكاثر اسـت: »الَهكُـمُ التَّكاثُر«: 
واي بـر فـزون طلب هـا. فزون گويي و فـزون آموزشـي آن ها حجاب 

كشـف آموزش اسـت. 
تدسـيه از دسيسـه و پنهـان كـردن مي آيـد. يعنـي چيـزي درون 
فـرد وجـود دارد. بنابرايـن، مـا در آموزش  و پرورش در حال دسيسـه 
هسـتيم. يعنـي به جاي اينكـه اجازه بدهيـم بچه ها آنچـه را كه در 
فطـرت دارنـد، بكاونـد و بيابند، به صـورت زودرس، فلـه اي و بيروني 

بـه آن هـا آمـوزش مي دهيـم و ايـن دادن، مانـع يافتن مي شـود. 
ايـن موضـوع در آموزش همـه ي درس ها، حتي رياضـي، هم صادق 
اسـت. بـراي آمـوزش رياضي هـم بايـد از روش اكتشـافي، نه روش 
اكتسـابي يـا انتقالـي، اسـتفاده كـرد. پس نخسـتين اصـل آموزش 
حقيقـي در دوره ي ابتدايـي اين اسـت كـه هيچ  چيز قابـل آموزش 
نيسـت و بزرگ تريـن اتفـاق در آمـوزش ابتدايـي ايـن اسـت كـه 
نگذاريـم هيـچ اتفاقي بيفتـد. آن وقـت مطمئن باشـيد بزرگ ترين 
اتفـاق آموزشـي و تربيتي به لحـاظ فاعلي و عاملـي در دانش آموزان 

رخ مي دهـد. 

دادن، مانع يافتن مي شود. 



 دكتر نرگس سجاديه، عضو هيئت علمي دانشكده ي 
روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران: 

 يكـي از موضوع هايـي كه امروز در مدرسـه ها مطرح اسـت، 
موضـوع آزادي و مسـئوليت اسـت. وقتـي هـدف مـا تربيـت 
بچه هاسـت. بايـد خودمـان آرام آرام كنـار برويـم و بگذاريـم 

نتيجـه ي اعمـال بچه هـا بـه خودشـان برگـردد. 
و  پرسـش  ها  كنجـكاوي،  بايـد  ابتدايـي  دوره ي  معلمـان   
حقيقت جويـي بچه هـا را بـه رسـميت بشناسـند و بـا طـرح 
كليشـه اي مسـائل، خيال پردازي هاي بچه ها را مسـدود نكنند.

از  برخي  در  كه  كاري  ندارد.  وجود  مسئوليت  بدون  آزادي   
مدرسه هاي جديد ما اتفاق افتاده، اين است كه به بچه ها آزادي 
در  است.  نشده  خواسته  مسئوليتي  آن ها  از  ولي  شده،  داده 
نتيجه، كودك در دنيايي فانتزي رشد مي كند و احساس مي كند 
اتفاقي هم  انجام بدهد و هيچ  مي تواند هر كاري كه بخواهد 

نيفتد. 
 يكـي از كارهايـي كـه بايـد در مدرسـه ي ابتدايـي انجـام 
بدهيـم، تغييـر انـگاره از »للَِگـي« به »مربيگري« اسـت. يعني 
معلمـان بايـد خودشـان را از حـد فاصـل كـودك بـا محيـط 
واقعـي خـارج كننـد و پنجره هايـي بـراي آشـنايي بچه هـا بـا 

محيـط واقعـي زندگـي بـه  وجـود آورند. 
 بايـد بچه هـا را مسـئول نظافـت كلاس يـا پـاك كـردن 
بچه  هـاي كوچك تـر كنيـم. از  مراقبـت  يـا  تختـه ي كلاس 

موضـوع ديگـري كـه مي توانـد در اسـتقلال كـودكان تأثير 
امـور  بچه هاسـت. هـر چـه  بيـن  بحـث همـكاري  بگـذارد، 
چـون  شـوند،  عمـل  فـردي  به صـورت  ابتدايـي  دوره ي  در 
توانمنـدي فـردي بچه هـا خيلي كـم اسـت، آن ها بـراي انجام 
كارهايشـان بـه پدر و مـادر مراجعـه مي كنند. 
در حالـي كـه اگـر خودشـان بـا يكديگر 
همكاري داشـته باشـند، ممكن است 
توانمندي هايشـان بـه ظهور برسـد. 
 بگذاريـم نمره ي مسـتمر تأثير 
نمـره ي  بـر  را  واقعـي خـودش 
پاياني بگـذارد. با اين حركت 
كـه آينده ي كـودك در 
خطـر جـدي قـرار 

نمي گيـرد. 

 آقاي محمد ديمه ور، معاون سابق آموزش  ابتدايي 
وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگيان 

بيرجند: 
 اگـر مـن جاي هر كـدام از معلمان ابتدايي بودم، اول سـعي 
مي كـردم خـودم را به عنـوان معلمـي حرفه اي )به صـورت اعم( 
آمـاده كنـم و دوره هايـي را كـه بايـد، بگذرانـم و آموزش هـا و 

مهارت هايـي را كـه بايد، كسـب كنم.
 مـا معلمـان بايـد همـه جانبه نگـري را در خودمـان ايجـاد 
كنيـم و بـه روزامدي توجه كنيـم. اين روزامـدي را بايد هم در 
فعاليت هـاي تدريـس و هم در ارتبـاط با خانـواده و دانش آموز 

داشـته باشيم. 
 محيـط يادگيـري را بـه كلاس درس و مدرسـه محـدود 
نكنيـم. تلاش كنيـم محيط هـاي اثرگذار ديگـري، به خصوص 
خانـواده فراهم كنيم. اگـر در دوره ي ابتدايـي اين اتفاق نيفتد، 
يادگيـري ناقـص خواهد بـود. بخشـي از ارزشـيابي بازخوردي 
اسـت كـه خانـواده مي گيرد. بـه همين دليـل، بايد بـا خانواده 
ارتباط مناسـب برقـرار كنيم.نبايد از نقش تربيتـي و يادگيري 

و مربيگـري پـدران و مـادران غفلت كرد. 
 مـن اگـر معلـم بـودم، حتمـاً تـلاش مي كـردم يادگيـري 
مادام العمـري بـراي خـودم و دانش آموزانـم فراهـم كنم. خيلي 
از روش هـاي تدريـس فعـال  نبـودم و  به دنبـال محفوظـات 

مي كـردم.  اسـتفاده 

لَلِگي نه، تربيت!

نقش مهم خانواده را در تربيت  بچه ها جدي بگيريم
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 دكتر خسرو باقري، متخصص فلسفه ي تعليم و تربيت 
و استاد دانشگاه تهران: 

 با نگاه و رويكرد عامليت، رفتارهايي كه از انسان سر مي زند، 
ديگر  كسي  مي كند.  ترسيم  را  هويتش  و  معلوم  را  او  تكليف 
نمي تواند هويت كسي را معلوم كند.  انسان مثل چوب نيست كه 
ما آن را به ميز تبديل كنيم. غايت هر انساني را خودش تعيين 
كس  مي زند.  رقم  را  هويتش  خودش  عمل هاي  با  او  مي كند. 

ديگري نمي تواند هويت كس ديگري را تعيين كند. 
 بـا ايـن نـگاه، دوران كودكـي، دوره ي تكوين عامليت اسـت و 
راهبـرد تربيتي در ايـن دوران، »تمهيد بـراي عامليت مطلوب« 
اسـت. امـا چطـور مي توانيـم تمهيـد عامليـت مطلـوب را انجام 

دهيم؟ 
 پـرورش بـدن سـالم و چـالاك: يكـي از اصـول اساسـي در 
دوران تربيـت كودكـي، بـه بـدن مربـوط مي شـود. بدن بسـيار 

مهـم اسـت، چـون حامـل غرايـز و ذهن كودك اسـت. مـا بايد 
جسـم كـودك را در كانون توجـه تربيتي قرار دهيـم و از جهت 
سـلامت و قـوت ايـن آمادگـي را بـراي او ايجـاد كنيـم. كودك 
بايـد از بيماري هـا دور بمانـد و در عيـن حـال قـوت را هـم بـا 

ورزش كـردن و فعاليـت سـالم كسـب كند. 
 موضـوع بعـدي اميال و غرايز اسـت. اميال غريـزي در كودك 
بسـيار قوي هسـتند و كودك نمي تواند در مقابل آن ها مقاومت 
كنـد. بـه محض اينكـه چيزي خواسـت، بايـد همـان لحظه به 
آن برسـد. ايـن اميـال را بايـد بـرآورده كـرد. اما در زمـان ظهور 
غرايـز دو اتفـاق بد ممكن اسـت بيفتد: يكي سـركوب و ديگري 
افـراط در ارضـاي غريزه، سـركوب كـردن يا رها گذاشـتن غرايز 
آسـيب زا هسـتند. بايد اميال به طور متعـادل برآورده شـوند، نه 

سـركوب بشـوند و نه رها. 
 نكتـه ي ديگـر اينكـه كـودك بايـد بـا طبيعـت و پديده هاي 
طبيعـي و موانـع طبيعـي در برآوردن اميال خود آشـنا شـود. او 
بايـد ايـن دنياي بزرگ را كشـف كند تا شـناختش غني شـود. 
شـناختي كـه هـم مثبـت اسـت و هـم منفـي؛ هـم لذت بخش 
اسـت و هـم دردآور. چـون در راه اين كشـف ها، موانعـي براي او 
ايجـاد مي شـود و بـا ناكامي هايـي مواجـه مي شـود و مي فهمـد 
كـه دنيـا فقـط جـاي كام گرفتـن نيسـت و ناكامي هـم در آن 

زياد اسـت. 
 يكـي از راه هـاي پـرورش اراده ي بچه هـا، همـكاري آن هـا بـا 
ديگـران اسـت. همكاري بـا ديگـران و انجام كارهاي مشـترك، 
عـلاوه بر رشـد عاطفي و اجتماعـي كـودك، اراده ي او را تقويت 
مي كند و در عين حال احسـاس مسـئوليت را پرورش مي دهد.
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دکتر علی حسيني خواه

کودك با کودکي کردن بزرگ مي شود 


